
t oseei r ani . i r
8

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

 شماره  2127 /  ‌‌‌‌  دوشنبه  4  اسفند   1404  /  5  رمضان   1447  /  23  فوریه   2026

صاحب امتياز: موسسه اطلاع رساني و خبرگزاري ايلنا
مديرمسئول: مسعود حيدري

زيرنظر شوراي سردبيري
مدیر بازرگانی و  روابط عمومی: مرتضی بلوکی

چاپ:  کار و کارگر 66817317
نشاني تحريريه: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، نرسیده به روانمهر، پلاک 132

	  toseeirani.ir :نشانی سایت 		 تلفن تحريريه:‌66956600)021( 
toseirani@gmail.com :ایمیل 		  @tosee_irani :اینستاگرام   

آدرنالین

در فوتبال ایران، فاصله میان اسطوره ماندن و جوینده 
قدرت شدن، گاهی به باریکی یک تار مو است. اين هفته 
در کمپ تمرینی اســتقلال، اتفاقاتی رخ داد که فراتر از 
یک جنجال ساده تمرینی بود؛ این یک پرده‌برداری تلخ 
از واقعیتی بود که زیر پوســت تیم محبوب آبی‌ها جریان 
داشت. ماجرای قهر خســرو حیدری، دســتیار ایرانی 
ریکاردو ساپینتو، نه یک اعتراض فنی که یک شورش برای 

صندلی بود. 
هنوز جوهر حکم برکناری ساپینتو خشک نشده بود 
و هواداران در شــوک رفتن مرد پرتغالی بودند که تمرین 
استقلال به صحنه یک تراژدی تبدیل شد. خسرو حیدری، 
کسی که سال‌ها با پیراهن شــماره دو استقلال برای این 
تیم دویده و محبوب سکوها بود، با این ذهنیت وارد محل 
تمرین شد که نوبت من اســت. اما وقتی بیژن طاهری، 
سرپرست تیم، خبر سپردن هدایت موقت به وریا غفوری را 
به او داد، ناگهان آن چهره آرام و متین، جای خود را به خشم 
و طلبکاری داد. جمله کلیدی او که از پشت پرده‌ها به بیرون 
درز کرد، عمق فاجعه را نشان می‌دهد:»روی سایت باشگاه 
بزنید من سرمربی شدم تا برگردم!« این جمله، نه فریاد یک 
مربی دلسوز برای وضعیت بحرانی تیم، بلکه شرط‌گذاری 
کسی بود که استقلال را نه به عنوان یک هویت که به عنوان 

پله‌ای برای ارضای بلندپروازی‌های شخصی می‌دید. آقای 
حیدری، مگر باشگاه استقلال ملک شخصی یا ارث پدری 
است که برای بازگشت به تمرین، شرط تیتر یک شدن در 

سایت رسمی را می‌گذارید؟
عجیب‌ترین بخش ماجرا، مصاحبه خســرو حیدری 
پس از ترک تمرین بود. او ناگهان از سیستمی سخن گفت 
که »تاریک و ترسناک« است و همه چیز در آن با »لابی« 
پیش می‌رود. سوال اینجاست؛ آقای حیدری، این سیستم 
دقیقا از چه ساعتی تاریک شد؟ آیا زمانی که بدون رزومه 
مشخص مربیگری، به عنوان دستیار اول ساپینتو منصوب 
شدید، سیستم شفاف و روشن بود؟ آیا وقتی ماه‌ها در کنار 
همین مدیران نشســتید و حقوق و مزایای دستیاری را 
دریافت کردید، خبری از لابی نبود؟ چطور تا دیروز که در 
کادر فنی بودید، همه چیز بر وفــق مراد بود، اما به محض 
اینکه صندلی نفر اولی به شما نرسید، استقلال تبدیل به یک 
محیط ترسناک شد؟ این نوع رفتار، مصداق بارز فرار رو به 
جلو است. حیدری سعی کرد با استفاده از واژگان عامه‌پسند، 
خود را قربانی توطئه نشان دهد، در حالی که واقعیت ساده‌تر 
از این حرف‌هاســت؛ او تحمل دیدن یک بازیکن-مربی 
 دیگر )وریا( را در جایگاهی که برای خودش رزرو کرده بود، 

نداشت. 
بیایید کمی فنی‌تر نگاه کنیم. خسرو حیدری در طول 
فصل، دســتیار اول و رابط اصلی ساپینتو با بازیکنان بود. 

در مقاطع حساس فصل، مخصوصا بعد از رفتن دستیاران 
خارجی ساپینتو، نقش دستیار ایرانی باید پررنگ‌تر می‌شد. 
اما چه دیدیم؟ استقلال در بسیاری از بازی‌های کلیدی، از 
لحاظ تاکتیکی به بن‌بست رسید و تعویض‌های اشتباه و 
نبود آنالیز صحیح حریفان، امتیازات حیاتی را از تیم ربود. 
اگر خسرو حیدری توانایی فنی بالایی داشت، چرا در آن 

روزهای سخت نتوانست به ساپینتو کمک کند؟ حقیقت تلخ 
این است که بسیاری از دستیاران ایرانی در تیم‌های بزرگ، به 
جای کمک فنی، بیشتر نقش مبصر یا رابط را بازی می‌کنند. 
حیدری در تمام این مدت، به جای یادگیری اصول مدرن 
مربیگری، ظاهرا فقط منتظر لحظه‌ای بود که صندلی اصلی 
خالی شود. در فوتبال روز دنیا، دستیار یعنی مغز متفکر دوم. 
در استقلال اما، دستیار یعنی کسی که منتظر است سرمربی 
زمین بخورد تا او تکلیف شــرعی و باشگاهی خود را برای 

نجات تیم احساس کند! 
حیــدری از نبود شایســتگی نالیده اســت. بیایید 

شایســتگی‌ها را روی میز بگذاریم. وریا غفوری، با تمام 
نقدهایی که ممکن است به او وارد باشد، در سال‌های اخیر 
رهبری کاریزماتیک داخل زمین بود. انتخاب او به عنوان 
مربی موقت برای یک بازی )مس رفسنجان(، بیشتر یک 
تصمیم روانی برای آرام کردن فضای ملتهب تیم بود. اما 
واکنش حیدری نشان داد که او خودش را بسیار بزرگ‌تر از 
استقلال می‌بیند. او مدعی شده که می‌خواست با ساپینتو 
صحبت کند تا برگردد، اما در همان جمله می‌گوید »زیر پای 
خودم خالی شد«. این تناقض آشکار، نیت واقعی او را فاش 
می‌کند. کسی که نگران تیم باشد، حتی اگر به او بی‌احترامی 
شود، در آن لحظه حساس تمرین را ترک نمی‌کند تا تیم در 

آستانه بازی با مس، دچار فروپاشی نشود. 
خسرو حیدری با این رفتار، نه‌تنها شانس خود را برای 
مربیگری در آینده استقلال )حداقل در کوتاه‌مدت( از دست 
داد، بلکه تصویری را که هواداران از خسرو حیدری نجیب 
داشتند، مخدوش کرد. مربیگری در استقلال، نیاز به دانش، 
صبر و از خودگذشتگی دارد، نه قهر کردن و شرط گذاشتن 
برای سایت باشگاه. آقای حیدری، سیستم فوتبال ما ممکن 
است تاریک باشد، اما تاریک‌تر از آن، نگاهی است که پست و 
مقام را حق مسلم خود می‌داند، بدون آنکه گامی برای اثبات 
توانایی فنی خود برداشته باشد. استقلال جای کسانی است 
که برای نامش بجنگند، نه کسانی که برای سرمربی خطاب 

شدن، به تیم پشت می‌کنند. 

رونالدو ۴۱ ساله هرچه پيرتر مي‌شود، بيشتر گل مي‌زند
افسانه

ریاض، زیر نور پروژکتورهای ورزشگاه، شاهد فصلی جدید از کتاب 
بی‌پایان کریستیانو رونالدو بود. شبی که اعداد سر تعظیم فرود آوردند 
و واژه توقف برای همیشه از لغت‌نامه این ستاره پرتغالی حذف شد. در 
دنیای فوتبال، سن معمولا حکم یک قاضی بی‌رحم را دارد. ‌۳۰سالگی 
برای بسیاری از مهاجمان، آغاز سراشیبی است اما رونالدو، سال‌هاست 
که علیه این قانون نانوشته شورش کرده است. شنبه‌شب در تقابل النصر 
و الحزم، تماشاگران نه شاهد یک بازیکن در آستانه پایان، بلکه شاهد یک 
پدیده بیولوژیکی بودند که گویی هرچه بیشتر می‌دود، جوان‌تر می‌شود. 
کسی که صدر جدول را به ریاض بازگرداند و رکوردهایی را جابه‌جا کرد 

که حتی در بازی‌های ویدیویی هم دست‌نیافتنی به نظر می‌رسند. 
داستان بازی از جایی شروع شد که النصر برای بازگشت به صدر، به 
یک رهبر نیاز داشت. با تساوی یک-یک الهلال و الاتحاد، درهای قلعه 
صدرنشینی نیمه‌باز بود و رونالدو کسی نبود که این فرصت را از دست 
بدهد. گل اول و عبور از مرز ۵۰۰؛ رونالدو با این گل به رکورد خیره‌کننده 
‌۵۰۰گل زده پس از سن ‌۳۰سالگی رسید. این عددی است که بسیاری 
از مهاجمان تراز اول دنیا در تمام طول دوران حرفه‌ای خود )از جوانی تا 

بازنشستگی( حتی به نیمی از آن هم نمی‌رسند. 

گل دوم و ادامه ماجرا؛ اشتهای رونالدو برای موفقیت سیری‌ناپذیر 
اســت. دقایقی بعد، او گل دوم خود و چهارم تیمش را به ثمر رساند تا 
عدد‌۵۰۱ را ثبت کند. این آمار یک پیام واضح دارد؛ رونالدو در ‌۳۰سالگی 
تمام نشده، بلکه دوباره متولد شده است. او قبل از ۳۰سالگی، ‌۴۶۱گل 
به ثمر رسانده بود؛ این یعنی او در دورانی که باید دوره افول نامیده شود، 
‌۴۰گل بیشــتر از دوران جوانی و اوج فیزیکی‌اش زده است. این یک 

تناقض دلنشین در دنیای ریاضیات فوتبال است. 
حالا همه نگاه‌ها به یک عدد است؛ ۱۰۰۰. رونالدو با دبل شنبه‌شب، 
شمار گل‌های رسمی خود را به عدد خیره‌کننده ۹۶۴ رساند. تنها ‌۳۶گام 
دیگر تا مرزی باقی مانده که در تاریخ فوتبال مدرن، هیچ‌کس به صورت 
رسمی و مستند به آن دست نیافته است. بسیاری معتقد بودند انتقال به 
لیگ عربستان برای او جنبه تفریحی دارد، اما رونالدو نشان داد که برای او 
فرقی نمی‌کند در فینال لیگ قهرمانان اروپا باشد یا در یک شب معمولی 
در لیگ عربستان. با آمادگی بدنی که او از خود نشان می‌دهد، رسیدن به 
گل هزارم نه یک اگر، بلکه یک چه زمانی ساده است. او به زودی به قله‌ای 

پا خواهد گذاشت که پیش از این تنها در افسانه‌ها وجود داشت. 

خسرو حيدري از چه چيزي شاكي است؟! اتفاق روز

وقتی نقاب‌ها افتاد
 آريا طاري

حیدری در تمام این مدت، به جای 
یادگیری اصول مدرن مربیگری، ظاهرا 

فقط منتظر لحظه‌ای بود که صندلی 
اصلی خالی شود. در فوتبال روز دنیا، 

دستیار یعنی مغز متفکر دوم. در 
استقلال اما، دستیار یعنی کسی که 

منتظر است سرمربی زمین بخورد تا او 
تکلیف شرعی و باشگاهی خود را برای 

نجات تیم احساس کند!

به مناسبت دهه مبارک فجر؛

عمرانی  شاخص  پروژه های 
فردوسیه  شهر  در  خدماتی  و 

افتتاح و به بهره برداری رسید

به مناســبت چهل و هفتمین ســالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، شهر فردوســیه میزبان آیین 
بهره برداری از چند پروژه شــاخص عمرانی و خدماتی بود؛ طرح هایی که با هدف ایجاد توســعه 

متوازن شهری و افزایش سطح رفاه شهروندان به سرانجام رسیده اند.
مصطفی عموزاده، شــهردار فردوســیه، در توضیح جزئیات افتتاح ســاختمان معاونت خدمات 
شهری و ایستگاه شماره 2 آتش نشانی شهدای خدمت شهرداری فردوسیه گفت: این مجموعه با 
زیربنای 2500 مترمربع در سه طبقه ساخته شده است. ارتقای توان عملیاتی تیم های امدادی، 
کاهــش زمان واکنش به حوادث و بهبود کیفیت خدمات شــهری از اهداف اصلی این پروژه به 
شــمار می رود. با توجه به توسعه فیزیکی شهر و افزایش جمعیت، ایجاد زیرساخت های قوی در 
حوزه ایمنی و امدادرسانی یک ضرورت اجتناب ناپذیر بود که با تلاش مجموعه مدیریت شهری 

تحقق یافت.
او درباره نحوه اســتقرار واحدها در این ســاختمان افزود: طبقه همکف به ایســتگاه شماره 2 
آتش نشانی اختصاص دارد تا پوشش امدادی سریع تری برای محله های مختلف شهر فراهم شود. 
طبقه اول محل اســتقرار واحدهای فنی و فضای ســبز و طبقه دوم نیز به واحد خدمات شهری 
اختصــاص یافته اســت. متمرکز کردن این بخش ها در یک مجموعــه، ضمن کاهش هزینه ها، 
هماهنگی بیشــتری میان واحدها ایجاد خواهد کرد و روند خدمات رســانی به مردم را سرعت 

می بخشد.

شــهردار فردوسیه با اشــاره به کاربرد 
فناوری های نویــن در این پروژه اظهار 
کرد: در ساخت این ساختمان از پنل های 
خورشیدی و انرژی پاک استفاده شده 
که در چارچوب سیاســت های توسعه 
پایدار و بهینه سازی مصرف انرژی قرار 
می گیرد. همین ویژگی باعث شد آیین 
افتتاح این پروژه به صورت وبیناری و با 
حضور احمد وحیدی، وزیر کشــور، در 

سطح ملی برگزار شود که نشان دهنده اهمیت آن در مقیاس کشوری است.
در ادامه، ســاختمان چندمنظوره »رضوان« در آرامستان فردوســیه نیز با حضور دکتر سادات 
معاون سیاســی-امنیتی اســتانداری تهران، مهندس برنجی فرماندار ویژه شهرستان شهریار به 
همراه معاونان و بخشــداران، فرماندهان کلانتری و بسیج، مهندس علی ملکی شهردار شهریار، 
مهندس مصطفی عموزاده شهردار فردوسیه و اعضای شورای اسلامی شهر فردوسیه ، جمعی از 
معتمدین و اصحاب رســانه افتتاح و به بهره برداری رســید. که در این مراسم از زحمات سرکار 

خانم منصوری، خیر نیک اندیش، و نماینده ایشان تجلیل به عمل آمد.

        

ساختمان رضوان تنها یک پروژه عمرانی نيست، بلکه تجلی گاه 
همدلی و اراده جمعی مردم این شهر است

    
مصطفــی عموزاده در این آیین ضمن خوش آمدگویی به مهمانان، روز افتتاح را نقطه عطفی در 
مســیر توسعه فردوســیه خواند و گفت: ســاختمان رضوان تنها یک پروژه عمرانی نیست، بلکه 

تجلی گاه همدلی و اراده جمعی مردم این شهر است. ما عمیقاً باور داریم هر جا مردم وارد میدان 
شوند، توسعه ای عمیق، اصیل و ماندگار رقم خواهد خورد.

او با اشــاره به ســابقه این طرح بیان کرد: عملیات اجرایی این پروژه از سال 1402 با مشارکت 
خیر محترم و آقای رحیمی نماینده ایشــان با همراهی اداره اوقاف آغاز شــد و پس از 24 ماه 
تلاش مداوم به بهره برداری رســید. این بنا در زمینی به مســاحت 800 مترمربع و در دو طبقه 
ســاخته شده و بدون شک یکی از مردمی ترین پروژه های شهر به شمار می رود؛ هم از نظر نیت 

خیرخواهانه بانیان و هم از جهت مشارکت عمومی در فرآیند ساخت.
شهردار فردوسیه با اشاره به فعالیت های گسترده عمرانی در این شهر تصریح کرد: در طول سال 
گذشته حدود 60 پروژه عمرانی در ابعاد گوناگون در فردوسیه کلید خورد که تعداد قابل توجهی 
از آنها به بهره برداری رســیده و مابقی نیز طبق برنامه ریزی های انجام شــده در سال های آینده 

افتتاح خواهند شد. که این روند توسعه با قدرت و شتاب ادامه خواهد داشت.
عموزاده ضمن تقدیر از تلاش های پیمانکاران، مهندسان و کارگران پروژه خبرهای خوشی برای 
شهروندان فردوسیه داشت: با پیگیری های مدیریت شهری و همراهی فرماندار محترم شهرستان 
شهریار، نماینده محترم مجلس و رئیس اداره برق در آینده ای نزدیک شاهد استقرار و آغاز به کار 
رســمی اداره برق در شهر فردوسیه خواهیم بود. همچنین پروژه کمربندی که یکی از مطالبات 

اساسی و دیرینه مردم است ان شاءالله تا پانزدهم اسفندماه آماده بهره برداری می شود.
در پایان این مراسم، دکتر ســادات معاون استاندار تهران ضمن قدردانی از فعالیت های عمرانی 
انجام شده اظهار داشت: خدمت به مردم هر مقدار هم که باشد، باز هم کم است؛ زیرا آنان همواره 
در صحنه های مختلف حضور فعال داشته اند و ما نیز جزئی از همین مردم هستیم. با بهره گیری 
از خرد جمعی و اراده مستحکم می توان مسیر شکوفایی امروز و فردای کشور را هموارتر ساخت.

وی در خاتمه تأکید کرد: ایجاد نشــاط اجتماعی، ارتقای ســطح رفاه عمومی و فراهم ســازی 
بســترهای مناســب برای نســل های آینده از وظایف اصلی مدیران اســت. و همه کسانی که 
مســئولیتی بر عهده گرفته اند، باید با تمام توان در مســیر خدمت به مردم گام بردارند تا موانع 

پیش روی توسعه برداشته شده و اهداف بلند تعیین شده محقق گردد.
گزارش از : زهرا قره باغی

 در نهايت ديروز سهراب بختياري‌زاده به عنوان سرمربي استقلال تا پايان فصل معرفي 
شد. انتخاب سهراب به عنوان سرمربی استقلال، بیش از آنکه یک تصمیم استراتژیک به 
نظر برسد، شبیه به یک پناهندگی مدیریتی است. مدیران باشگاه که در میانه‌ آشوب قهر 
خسرو و خلأ فنی پس از ساپینتو گیر افتاده بودند، بار دیگر به سراغ گزینه‌ای رفتند که 
در دسترس‌ترین، بی‌دردسرترین و شاید تکراری‌ترین نام ممکن بود. اما سوالات جدی 
هواداران و کارشناسان، فراتر از یک خوشامدگویی ساده است. سهراب بختیاری‌زاده فصل 
گذشته در دو مقطع هدایت استقلال را بر عهده داشت. اگر او همان ناجی موعود بود که در 
مقطع دوم نتیجه هم گرفت، چرا مدیریت وقت اجازه خروج او را داد؟ و اگر او گزینه نهایی 
برای ساختن یک استقلال مقتدر بود، چرا در ابتدای این فصل دوباره به سراغ ماجراجویی 
با ساپینتو رفتند؟ این رفت‌وآمدهای سینوسی نشان‌دهنده نبود یک نقشه راه در ساختمان 
سعادت‌آباد است. انتخاب سهراب، بیشــتر از آنکه بوی نوسازی و پیشرفت بدهد، بوی 
بازگشت به عقب و تکرار تجربه‌های آزموده شده را می‌دهد. استقلال گویی در یک چرخه 

تکراری گیر افتاده که در آن فقط نام‌ها جابه‌جا می‌شوند، نه متدها. 
یک سوال کلیدی و بی‌تعارف هم وجود دارد؛ چرا ســهراب بختیاری‌زاده در تمام 
ماه‌های گذشته خانه‌نشین بود؟ در فوتبالی که تیم‌های لیگ برتری و حتی لیگ یکی 

مدام در حال تغییر مربی هستند، چطور سرمربی سابق استقلال که ادعای کارنامه موفق 
در مقطع دوم فصل پیش را دارد، نتوانست روی نیمکت هیچ تیمی بنشیند؟ دوری از 
میادین و فضای تمرین، برای هر مربی‌ یک سم مهلک است. مربیگری، دانشی است که 
هر روز به‌روز می‌شود و خانه‌نشینی طولانی، ناخودآگاه توان فنی و قدرت تطبیق مربی با 
شرایط روز مسابقات را زیر سوال می‌برد. آیا سهراب با همان دانش فصل پیش برگشته یا در 
این مدت چیزی به داشته‌هایش اضافه کرده است؟ این بیکاری طولانی این شائبه را ایجاد 
می‌کند که شاید او در بازار مربیان ایران، گزینه نخست هیچ باشگاهی نبوده و حالا دوباره به 
لطف آشفتگی مدیریتی استقلال، به نیمکت داغ پایتخت رسیده است.  مدیران استقلال 
با انتخاب او، عملا به دنبال یک آرام‌بخش برای عبور از طوفان فعلی هســتند. سهراب 
بختیاری‌زاده مربی محترمی است، اما آیا او توانایی ایستادن برابر زیاده‌خواهی‌های داخلی 
و فشارهای خردکننده بیرونی را دارد؟ او در حالی برمی‌گردد که رختکن تیم به دلیل 
حواشی اخیر دستیاران، ملتهب است. حقیقت این است که سپردن هدایت تیم به کسی 
که ماه‌ها از کوران مسابقات دور بوده، یک ریسک بزرگ است. اگر سهراب نتیجه نگیرد، 
مدیریت باشگاه چه پاسخی برای این انتخاب تکراری خواهد داشت؟ استقلال به یک 
معمار نیاز دارد، نه کسی که فقط حفره‌های ناشی از سوءمدیریت را با نام و اعتبارش پر کند.


